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سر مقاله
علی پورشعیب

ــه مشــام می‌رســد،  ــه ب ــر"ش  ک ــزو "مه ــوی پایی ب
ذهــن غــرق در حــال و هــوای تختــه و معلــم و 
دوســتان بــی آلایــش دوران مدرســه می‌شــود امــا 
ــو دارد... ــرای ت ــری ب ــی دیگ ــر امســال تجل مه

ــک  ــن ی ــه ای در باط ــخ یافت ــان تناس ــی انس گوی
گنــدم، کــه بــه تازگی فصــل درویــش گذشــته و آرام 
آرام بــا کشــیدن دســت هــای کوچکــش خســتگی 

ــد. ــود را در می‌کن خ
آری؛ دوباره متولد شده ای...

می‌شــوی  رد  کــه  دانشــگاه  دلربــای  ســردر  از 
ــزرگان  ــای ب ــا پ ــون ج ــه اکن ــود می‌بالی،ک ــه خ ب

گذاشــته‌ای.
بــر دوش خــود احســاس  را  زیــادی  ســنگینی 
می‌کنــی؛ بــا تمــام وجــود بــه دانشــگاه خــود 
ــه فقــط یــک دانشــگاه، بلکــه  میبالی-انــگار کــه ن
ــه وجــود همچــو  ــز ب ــی او نی زادگاه توســت- و گوی
ــه  ــک طرف ــتی ی ــن دوس ــد؛ ای ــود می‌بال ــو در خ ت
نیســت! و مدتــش هــم نــه فقــط بــرای چهــار ســال 

ــر اســت... ــک عم ــرای ی ــه ب بلک
ــه  ــته ات ب ــوای گذش ــال و ه ــزی از ح ــر چی دیگ
ــه  ــرف ک ــر ط ــه ه ــا ب ــن روزه ــی‌آوری؛ ای ــاد نم ی
ــر  ــازه ت ــای ت ــا رفتاره ــازه ب می‌نگــری انســانهای ت

می‌بینــی.
ــد.   ــه‌ات را می‌دهن ــی وقف ــاش ب ــژده ت ــو م ــه ت ب
پاداشــی کــه در هــر لحظــه و هــر ســاعت از درس 
ــه "امیــد"  خوانــدن و زدن تســت هــای رنگارنــگ ب

ــه: ــن جمل ــد ای ــه امی ــردی. ب ــاش می‌ک آن ت
آری...اکنون تو یک دانشگاه تهرانی هستی!!


